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 چکیده

. پردازد های عروضی و ارائۀ روشی نو و علمی برای آن می بیان زحافات در کتاب قدیم های این مقاله به بررسی شیوه

ای ویژه دهند، در عروض سنتی و جدید کاربردی و جایزی که در افاعیل عروضی رخ میئزحافات یا تغییراتِ احیاناً جز

رایج و مرسوم  ةاست، امّا شیوبندی شدههای تقریباً مختلفی دستهاین زحافات در کتب متقدّمان و معاصران به شیوه .دارند

نیست،  چندان علمیاین روش که . شودزیر آن ذکر در های هر بحری است که زحاف بوده عروضی آن های تابک بیشتر

در این مقاله سعی شده است تا حد زیادی به این . است ا مشکل مواجه کردهعروض را همواره ب یادگیری و یاددهی

 .آنها تقریباً برای همگان آسان شود دگیری و یاددهیزحافات، نظمی علمی داده شود تا یا

          عروض، زحاف، رکن، هجا :اههواژ کلید

 

 مقدمه

. ک معنی هستندزشمند فراوانی گفته شده است که مبیّن یدر مورد زحاف که جزء لاینفک عروض سنتی و جدید است، سخنان ار

شود که در افاعیل  اند که زحاف به معنی دور شدن از اصل و در اصطلاح عروضی به تغییراتی گفته میالقول تقریباً همه متّفق

به معنی دوری است از حف ز»: کنیمبه طور مختصر به نظر چند تن از دانشمندان متقدم و معاصر اشاره می. دهدعروضی رخ می

شمس قیس رازی، ) «داصل و تأخیر از مقصد و مقصود و از این جهت سهم زاحف، تیری را گویند که از نشانه به یک سوی افت

خواجه نصیر (. 31 :همان)« ر تغییری که به اصول افاعیل عروض درآید آن را زحاف خواننده»در اصطلاح عروض (. 31: 3131

 خوانند، و بعضی به جای تغییر، زحاف« فروع»ارکان مغیره را  ،صول خوانندا اکه ارکان سالم ر چنانمه» :گویددر این مورد می

دهد امّا وزن را از قاعده خارج خانلری اختلافاتی را که در اوزان اصلی رخ می(. 31: 3131 ،خواجه نصیرالدین طوسی)« ویندگ

داند که آقای کرمی، زحاف را در اصطلاح عروضی، تغییرات جایزی می .(233: 3131ناتل خانلری، )کند، زحاف نامیده است نمی

 ... و( 33: 3131کرمی، )سالم یا مزاحف حاصل شود ا اجزای غیرگردد تبه افاعیل عروضی وارد می

، امّا این است بندی شدهای خاص و تقریباً علمی دستههای عروض فارسی به شیوهدر کتب متقدّم عروضی، گاهی اوقات زحاف   

ن قرار نگرفته االگوی متأخر... اهمیّتی آنها در فراگیری عروض و های غیرمفید، کمشیوه بنا به دلایل گوناگون از جمله پیچیدگی

احتیاج ما از اکثر زحافات و عللی که در کتب عروض شرح داده »: گویدبندی اوزان و زحافات میخانلری پس از تقسیم .است

شمارة زحافات »: چنین نوشته است شنایی با عروض و قافیهآب شمیسا در کتا(. 233: ناتل خانلری، همان)« شودشده، سلب می
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توان به انیاً در مواقع لزوم میث ،دزیرا اولاً در عروض جدید کاربرد ندار ؛به خاطر سپردن آنها بیهوده و (311قریب به )بسیار است 

: 3131،هریش)داند قای شهری نیز یادگیری زحافات را در عروض جدید لازم نمیآ(. 32: 3132،شمیسا)« دکتب قدیم مراجعه کر

اند و به شیوة فرعی پیشینیان بندی این زحافات تلاش نکردهن محترم برای دستهذر بوده است که مؤلّفاشاید از همین رهگ(. 33

 . ی نیستهایی در این زمینه صورت گرفته است، کامل و کافیا اگر تلاش دانکرده اکتفا

 

 پیشینة موضوع

و بر جمله، تغییر یا به نقصان بود »: بندی کرده استبه طور کلی زحافات را از لحاظ مختلف تقسیم معیارالاشعارخواجه نصیر در  

مکن باشد یا خاص بود ر میعنی که در هر موضع که آن رکن افتد آن تغیی ،تغییر به نقصان یا خاص نبود به موضعیت؛ و یا به زیاد

خواجه ... )و تغییر به زیادت همیشه خاص بود به اوایل یا به اواخر و در وسط نیفتد ،ها یا به اواخر آنبه اوایل ابیات و مصراع

و مفرد گوییم تغییر یا مفرد بود یا مرکب »: بندی کرده استاو زحافات را به شیوة دیگر نیز تقسیم .(31:نصیرالدین طوسی، همان

دقتّ نظر خواجه نصیر در  .(جاهمان)« ...نوع تغییر بیش نیفتد و مرکب آن بود که زیادت از یک نوع بود و آن بود که در رکنی یک

تغییر در سبب )کند و مورد اول می بندی مثلاً زحاف مفرد را به چهار دسته تقسیم ؛توضیح بعضی از این زحافات ستودنی است

ساکن »: گویدسپس در مورد اسقاط ساکن سبب می. ب استساط ساکن ساسق=عام)کند بندی میرا به دو دسته تقسیم( خفیف

سبب یا حرف دوم بود یا حرف چهارم یا حرف پنجم یا حرف هفتم و حرف اول و سیم و ششم نتواند بود، اگر حرف دوم بود، 

خواجه )د مکفوف آن رکن را پس از اسقاط مخبون خوانند و اگر چهارم بود مطوی و اگر پنجم بود مقبوض و اگر هفتم بو

محمّد ( جاهمان... )اسقاط ساکن سسب و ساکن کردن متحرک آن و= و دیگر تغییر خاص بود( 12: 3131نصیرالدین طوسی، 

خواجه نوشته است،  شعارالا شرح معیاررا در  شعارالا فکار فی شرح معیارالا میزانسعدالله مفتی مرادآبادی که در قرن سیزدهم کتاب 

دود کرده شرح قوانین خواجه در مورد زحافات برنیامده است و همین قاعده را به یک یا دو رکن عروضی مح خوبی از عهدة به

 (. 213: 3131آبادی، مفتی مراد: ک.ر)است 

کند که زحافات هر بحر را جداگانه ذکر می ،کند، هنگام شرح آنهاکه سربسته قواعدی را استخراج میخود خواجه نیز پس از آن   

را در زیر هر ...( فاعلاتن و ،مفاعلین ،فعولن)مثلاً تمام زحافات یک رکن  ؛تاسه کتب عروضی شد بیشترمرسوم  ةتقریباً شیوبعداً 

بسیاری از زحافات چندین بار تکرار ، ه همین دلیلب .(11تا 11: 3131خواجه نصیرالدین، ) دکنکدام از این افاعیل عروض ذکر می

 ... وفاعلن آمده است  ،مفعولات ،مستعفلن ،فاعلاتن زیر مجموعۀ مثلاً زحاف مخبون در ؛شودمی

نوع دوم زحافی ... وعی آن است که در شعر هیچ گرانی پدید نیاردن»: در المعجم نیز زحافات به سه دسته تقسیم شده است   

 .(31: همان: شمس قیس رازی)د ونوع سیم زحافی باشد که شعر بدان گران ش... تر بودتر و به طبع نزدیکباشد که از سالم خوش

ای بر گونهاند ندارد، بلکه نقد ارائه کردهخواجه و دیگران  از سنخ آنچه بندی ربطی به تقسیم بندی که مشخص است این تقسیمچنان

د دهتوضیح می او هم، مانند خواجه نصیرالدین، زحافات مخصوص هر بحر را در زیر افاعیل عروضی. زحافات رایج و نادر است

  .(33: همان)

مفاعیلان : افزودن حرفی -3 :بندی کرده استحافات را به سه دسته تقسیمز هآشنایی با عروض و قافیدر کتاب ا سیروس شمیس

سایر کتب به ترتیب؛ زحافات  ةپس به شیوس. (نستفعلم)= متفاعلن: ساکن کردن متحرکی -1مفاعیل: کاستن حرفی -2

فرهنگ ایشان قبلاً نیز کتاب  .(32و 13: 3132،شمیسا)د کنرا ذکر می... و «نمستفعل» ،«عولاتمف»، «فاعلاتن»، «نمفاعیل»مشهورِ

هاست که خاصیت فرهنگا چناناست، امّدرستی توضیح داده شده  ین زحافات مانند یک فرهنگ لغت بهکه ا اند نگاشتهرا  عروضی

 .(3131شمیسا،)گونه نظمی بین آنان وجود ندارد هیچ
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استن حرفی از ، کافزودن حرفی به رکن اصلی»: بندی کرده استهری نیز مانند شمیسا زحافات را به سه دسته تقسیمآقای ش   

آقای ایرج کابلی نیز تغییرات را به دو دسته؛ افزودنی و مرکب،  .(33: همان ،هریش) «رکن و ساکن کردن متحرکی از رکن اصلی

ا در شرح و توضیح زحافات، مانند خواجه و شمس قیس، هایی آورده است، امّوعهمجمدی کرده است و برای هر کدام، زیربندسته

  .(3133کابلی، )بسیاری از آنها را چندین بار ذکر کرده است 

برای هر کدام  ،تمام زحافات عروضی را تحت سه عنوان حذف و اضافه و تبدیل ذکر کرده یزن شعر فارسوخانلری در کتاب    

 ةبندی علمی زحافات، در دورشاید بیشترین کوشش در دسته .(231: همان ،ناتل خانلری) تن کرده اسقواعد مختلفی را بیا

ا پوشی کرد، امّ های دقیق استاد خانلری چشمتوان از کوششهر چند به سادگی نمی. خانلری صورت گرفته است ۀوسیل معاصر به

 :تبدیل دو بلند به دو کوتاه. آمده است« قواعد تبدیل»، «1» مثلاً در بخش زحافات مفرد، قسمت خورد؛ایراداتی به چشم می

که باز هم مانند ( 231:همان)که از مستفعلن فَعلََتن حاصل شود  چنان: خبل. تن، فعلاتُ حاصل شودکه از فاعلا چنان: شکل

دو مورد دو هجای بلند به بدیهی است که نوآموز از خود خواهد پرسید که چرا در هر . ها موردی برخورد کرده استکتاببیشتر

بندی این زحافات است، تقریباً در ا دو اسم مختلف دارند؟ این ایراد که معضل اساسی تقسیمدو هجای کوتاه تبدیل شده است، امّ

 .   ی خانلری پا برجاستهای سه گانهبندی سراسر تقسیم

ا بعضی ازاحیف دیگر هست که چون آنها را بر حسب این علاوه بر اینه»: نویسدخانلری در ادامه در توضیح زحافات مرکب می   

... و« نقص»، «خرب»، «ثرم»ند از ا و آنها عبارت استباید گفت مرکب از قواعد حذف و قلب یا حذف و تبدیل  ،روش بیان کنیم

که  چنان(. 231: همان) «گذریم از ذکر آنها می ،چون این القاب نزد همه یکسان نیست و همه در رد و قبول آن قواعد متفق نیستند

ییر از یک قاعده مزبور نباشد، بلکه دو تغ ةتوانند ترکیبی از دو قاعده، یا از سه قاعدبعضی از زحافات مرکب می ،خواهد آمد

که )به فعلاتُ مبدل گشته است « کف»به فعلاتن تبدیل شده، سپس با زحاف « خبن»مثلاً فاعلاتن با زحاف  صورت گرفته باشد؛

که هر « کف»و « خبن»یعنی مجموع زحاف  گویند؛می« شکل»که به آن ( کوتاه کردن هجای بلند= است ییر از یک سنخهر دو تغ

خواجه نصیر برخلاف نظر استاد خانلری،  که این زحاف جدید به وجود آمده است؛ چنانهستند، « تبدیل» ةقاعد دو زیر مجموعۀ

خواجه نصیرالدین )« این مخبون است و هم مکفوف و آن را مشکول خوانند فعلاتُ و». داند نه مفردزحاف شکل را مرکب می

  .(13: 3131طوسی،

- 1؛ افزودن و کاستن -1؛ افزودن -2؛ کاستن-3: بندی کرده استآقای محسن کرمی نیز زحافات را به چهار دسته، تقسیم   

مثلاً  کند؛ مخصوص هر بحر را جداگانه ذکر می مانند دیگر کتب، زحافات ا در شرح زحافاتامّ .(33: کرمی، همان)اسکان 

 ار در اوزان مختلف تکرار شده است؛لذا بسیاری از این زحافات چندین ب...  و( 33تا  31)هزج ( 13تا  13) زحافات بحر رمل

ای شیوه عروض فارسی،کتاب  در. آمده است...و( 311) ، سریع(331)، خفیف (31) ، رجز(11)در بحر رمل « خبن»مثلاً زحاف 
: 3131 ،ماهیار) نیز مانند دیگر کتب عروضی در ذیل هر بحری زحافات آن بحر ذکر شده است نو برای آموزش عروض و قافیه

11).  

ه کتب دیگر از جمل در .تباعث حجم زحافات شده اس ظاهراً ناچار گاهی یک زحاف در چند بحر تکرار شده است و هب   

بررسی ، (33: همان ،شهری) هعلم عروض و قافی، (11: 3133 ،فضیلت) هنگ شعر فارسیآ ،(13: 3131،وروزین) نروض آساع

بحثی پیرامون ، (331تا  31: 3131مسگرنژاد،) همختصری در شناخت علم عروض و قافی، (331: 3131 ،زمانیان) اوزان شعر فارسی
مرسوم  ةنیز به شیو... و( 3131 ،مدرسی) ارسیفرهنگ کاربردی اوزان شعر ف، (13: 3131 ،عبداللهی) زحاف رایج در شعر فارسی

 .   انددیگر کتب، زحافات هر رکن یا بحر را در زیر آن ذکر کرده

ممکن نا، بسیار دشوار و احیاناً بیشتر کتب عروضی ذکر شدهبه آن شیوه که در  یادگیری زحافات عروضیه راست آن است ک   

مشکل برزگ عروض سنتی »: انداز معظلات عروض را بخش زحافات دانسته بندی است که یکیبه همین تقسیم توجهو با  تاس
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فرا »: دای داروحیدیان کامیار نیز چنین عقیده .(313: 3131نجفی، ) رماندزحافات است که کثرت آنها هر متعلم مشتاقی را می

حتی برای عرب زبانان نیر مشکل  (تغییرات ارکان اصلی برای انشعاب ارکان فرعی)گفتن و حفظ کردن اسامی زحافات عروضی 

ها های غریبی است که از برکردن آنها را ناماین زحاف: ... گویدمی{ نورالدین صمود} که یکی از عروضیان عرب،است چنان

 .(3: 3131وحیدیان کامیار، )« حتی برای اهل فن دشوار است

دیگر به ویژه برای های عروضی از یکتشخیص و تمییز زحافبندی زحافات در کتب قدما و معاصران، دسته ةبا توجه به نحو   

خوانند؟ یا چرا  می... و« اشتر»و گاهی« مطوی مکشوف»و گاهی « محذوف»را گاهی « فاعلن»مثلاً چرا  وآموزان دشوارتر است؛ن

اند شکلهر دو را که  نه هم« مفاعلن»و « فعلاتن»و یا برعکس، مثلاً چرا . نامندمی« مخبون» و گاهی« مقبوض»را گاهی « مفاعلن»

که مانند معنی لغات با خود تکرار ای ندارند جز اینظاهراً دانشجویان و یا نوآموزان چاره... دانند؟ ومی« مخبون»و نه از یک بحر، 

 ...ف وکنند که؛  فاعلن از فاعلاتن، مخبون و از مفعولات مطوی مکشو

ا از بندی آن نیز تا حدی برآمده بودند، امّدانستند و در صدد دستهدرستی قواعد موجود در زحافات را می دانان سنتی بهعروض   

را نیز مطرح کرده بودند، این ( ذکر زحافات هر وزن یا افاعیل عروضی به صورت جداگانه)دیگری  ةزمان شیوجایی که همآن

عم از ، ار حالی که به اعتقاد ما عروضد. معاصر قرار گرفته است ةویژه در دور دان و معلمان عروض بهمد نظر منتقدوم  ةشیو

ک نظم و انسجام که بحور و اوزان عروضی از یچنانهم. تابع یک سیستم دقیق علمی و منظم است عروض فارسی و عربی

کشف و تبیین این قوانین . کندای تبعیت میک از قوانین ویژهزحافات آنها نیز بدون ش ،ای برخوردارندکننده وار و خیرهریاضی

 .دتواند به یادگیری زحافات کمک کنمی

بندی  ین زحافات را به شکل دیگری تقسیمبرای دیرپایی آن در حافظه، ا تربرای سهولت یادگیری و از آن مهم ،در این مقاله  

دخل و تصرفی صورت نگرفته و از طرف دیگر تا حدی مبنای کار از کتب  کدام از زحافات و اسامی آنهاچه در هیچاگر ،کنیم می

که در عروض جدید ... و« سبب خفیف»، «سبب ثقیل»گرفته شده است، از ذکر اصطلاحاتی مانند  معیارالاشعارجمله ز دیگر ا

ایم و به جای آنها از دهشوند و فهمیدن آنها برای نوآموزان مشکل خواهد بود، خودداری کرکاربرد ندارند و تدریس نمی

بندی  ای که ما تقسیمبه شیوه ،با این همه .ایم استفاده کرده... و« هجای کوتاه و بلند»، «هجا»اصطلاحات امروزی و رایجی مانند 

 . ذکر نشده است یک از کتب قدما نیزایم به طور کامل در هیچکرده

 .عروضی یا مفرد است یا مرکب در افاعیل (تزحافا)بندی کلی تغییرات  در یک تقسیم   

شود و یا یک هجای شود، یا یک هجا اضافه میحذف می( کوتاه یا بلند)در این صورت؛ یک یا چند هجا : زحاف مفرد -الف

  .دشوبلند به هجای کوتاه تبدیل می

یا  افتد، در رکنی اتفاق میبه وجود آمده« الف»های قسمت دو یا سه زحاف که از شیوهن زمادر این موارد هم: زحاف مرکب -ب

زمان هجایی حذف و هجایی کوتاه یا هم( مثلاً دو بار هجاهای بلندِ مختلف، کوتاه شده است. )تغییرات از یک شیوه است ۀهم

موارد برای این زحاف که از مجموع آن چند زحاف به دست آمده، اسم دیگری وضع شده است و  بسیارکه در ... شده است و

کوتاه شدنِ هجای بلند اول = مفعولات به فعولن تبدیل شود)مخبونِ مکشوف  ؛ مانندتاسم جدیدی وضع نشده اسگاهی اوقات 

( مفعولات به فاعلن تبدیل شود)یا مطوی مکشوف ( فاعلاتن به فعلن تبدیل شود)یا مخبونِ محذوف ( و حذف هجای کوتاه آخر

ات از یک نوع باشند یا از کند که این تغییرتفاوتی نمی ،که پیداستچنان .ات اسم جدیدی وضع نشده استکه برای این تغییر... و

 ...( مثلاً یک تغییر از کوتان شدن هجای بلند به دست آمده باشد و دیگری از حذف کردن هجایی باشد و)چند نوع 

ب، باشد که ثنایی بود و باشد که ا تغییرات مرکامّ»: گویدگذاری زحافات مرکب و چگونگی آنها میخواجه نصیر در مورد نام   

خواجه نصیرالدین )« و به حسب ترکیب از آن عبارت کنندثلاثی بود و از آن جمله بعضی را لقب خاص بود و بعضی را نبود 
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ایی که لقب هچه آنهایی که لقب خاص دارند و چه آن)از این زحافات مرکب  یکخواجه در ادامه به هیچ .(11: 3131طوسی، 

 . کندای نمیبه صورت منظم اشاره( دخاص ندارن

 :    کنیمترین و تقریباً پرکاربردترین زحافات را در شبه جدولی ذکر میدر زیر برای سهولت یادگیری مهم

 

 اخرم= اگر رکن مورد نظر چهار هجایی باشد            

 (مفاعیلن به مفعولن تبدیل شود) جای اول کوتاه باشده    

 اثلم=اگر رکن مورد نظر سه هجایی باشد اولحذف هجای      

 (فعولن به فع لن تبدیل شود) حذف :الف:  مفرد-3

 

 ...مفعولات به مفعول تبدیل شود و. مرفوع= هجای اول بلند باشد    

 تبدیل مفعولات به مفعولن. مکشوف= اگر هجای آخر کوتاه باشد حذف هجای آخر   

 ...ل فاعلاتن به فاعلن وتبدی. محذوف=اگر هجای آخر بلند باشد 

           

 ...تبدیل مفاعیلن به فَعل و. مجبوب=حذف چند هجا از آخر   حذف دو هجای بلند از آخر                        

 (فع= مفعولاتُ. )منحور(=دو بلند و یک کوتاه)حذف سه هجای آخر    

 

 ...فعلاتن وتبدیل فاعلاتن به . مخبون= وتاه کردن هجای اولک     

 ...تبدیل مستفعلن به مفتعلن و. مطوی= وتاه کردن هجای دومک        کوتاه کردن یک هجای بلند: ب -3

 ...تبدیل مفاعیلن به مفاعلن و. مقبوض= وتاه کرده هجای سومک     

 ...تبدیل فاعلاتن به فاعلاتُ و. مکفوف= وتاه کردن هجای چهارمک     

 

 

 ...مستفعلن به مستفعلاتن تبدیل شود و. ترفیل= کردن یک هجا به آخر رکناضافه  :اضافه کردن: ج -3

 تبدیل مستفعلن به مستفعلان. اذالت=هجای بلند آخر رکن به هجای کشیده تبدیل شود 

 تبدیل فاعلاتن به فاعلاتان. اسباغ=                                                            

 

 (مفاعیلن به مفعول تبدیل شود. )اخرب= مکفوف + اخرم                                 

 ( مفاعیلن به فاعلن تبدیل شود)مثلاً . اشتر= مقبوض + اخرم                                 

 ( فاعلاتن به فَعَلاتُ تبدیل شود)مثلاً . مشکول=  مکفوف + مخبون   :       زحاف مرکب -2  

 ( مستعفلن به فَعلََتن تبدیل شود)مثلاً . مخبول= مطوی + مخبون                                 

 ( فعولن به فَع لُ تبدیل شود )اثرم = اثلم + مقبوض                                 

 (تبدیل شود( فَعل)فعول (=مفع)مفاعیلن به مفاع)مثلاً . اهتم= مقصور+ محذوف                                 
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، هر اند پرکاربردترین زحافات عروض فارسی که مشهورترین و( کوتاه کردن هجای بلند)« ب -3»بدیهی است که در قسمت    

حداکثر داری سه زحاف از چهار زحاف فوق ( مفاعلین، فاعلاتن، مستعفلن، مفعولات، فاعلن، فعولن)کدام از افاعیل عروضی 

چون هجای اول آنها . مثلاً مفاعلین و فعولن زحاف مخبون را ندارند از چهار زحاف بالا را ندارد؛یکی  و هر رکن حتماً هستند

ارکان فاعلاتن و فاعلن، زحاف مطوی ندارند، چون هجای دوم آنها کوتاه . کوتاه است و مخبون یعنی کوتاه کردن هجای بلند اول

چنین رکن مفعولات، زحاف مکفوف ندارد، کوتاه است و همآن   رکن مستعفلن؛ زحاف مقطوع ندارد چون هجای سوم. است

 .چون هجای چهارم آن کوتاه است

با وضع . اند ایم، تقریباً مشهورترین و پرکاربردترین زحافات عروض فارسیبندی کردهزحافاتی را که تحت این ضوابط دسته   

مثلاً زحافاتی که از تغییر در  ،بندی کردموارد را نیز دسته بقیۀتوان بندی است، می دیگر که مطابق با معیار همین تقسیم ةچند قاعد

محذوف، »که از مجموع « زلل»از جمله . (یعنی در سه هجای یک رکن تغییر شکل گرفته باشد)به دست آمده باشند ا سه هج

گاهانه از ذکر زحافات نادر و کم چنین بنا به دلایلی و آهم .دتبدیل شو« عف»ه ب« مفاعلین»آید یعنی به وجود می« مقصور و اخرم

( بحر کامل)« متفاعلن»که از زحافات ...کاربردی که خاص شعر فارسی نیستند، مانند مذال مُضمر، موقوص مذال وکاربرد یا بی

 . ایمگنجانده خواهند شد، صرف نظر کرده بندی اند، و در همین تقسیمهستند، و خاص شعر عربی

مثلاً )پیودند خاص به وقوع می ها در بحریعضی از زحافب( 3قسمت)های مفرد اینکه در زحافبا توجه به : مهم ديگر نکتة

است که سه هجا دارد و رکن اول آن کوتاه  زیرا فعولن تنها رکن اصلی است؛ -بحر متقارب -فقط خاص فعولن «اثلم»زحاف 

در یادگیری زحافات  (د مطوی در فاعلاتن وجود ندارمثلاً)افتد، ها در بحری اصلاً اتفاق نمییا برعکس بعضی از زحاف( است

گاه  به دست آمده است، هیچ« مخبون»و  «یمطو»که از مجموع « خبولم»ف مثلاً زحا ؛بسیار راهگشا خواهد بود( 2ت قسم)مرکب 

چون مطوی در فاعلاتن و )اتفاق نخواهد افتاد  ،دبه دست آی( هزج)« مفاعیلن»یا ( رمل)« اعلاتنف» یا تناوب ردر بحری که از تکرا

به دست آمده، به دلیل « مقبوض و اثلم»که از مجموع « اثرم»مثلاً زحاف  س؛یا برعک( افتدگاه اتفاق نمیمخبون در مفاعیلن هیچ

 ،(افتادن هجای کوتاه اول به شرطی که سه هجایی باشد که تنها مصداقش فَعولُن است) است« عولنف»اینکه اثلم فقط مخصوص 

 .داتفاق خواهد افتا( بحرمتقارب)نیز فقط در فعولن « ثرما»زحاف 

 

 نتیجه

توان به این نتیجه رسید که زحافات عروضی تابع نظم و نسقی علمی هستند که به طور مختصر با توجه به آنچه گذشت می

 هجا یا هجاهایی -3: ارددر بخش زحافات مفرد نیز سه شیوه وجود د. بندی کردمفرد و مرکب تقسیم ۀتوان آن را به دو دست می

. هجای بلندی کوتاه گشته است -1از کوتاه و بلند، اضافه شده است؛  هجا یا هجاهایی اعم -2؛ ده استشحذف ( کوتاه یا بلند)

خواه این دو . از زحافات مفرد صورت گرفته است( زحاف)زمان در یک رکن حداقل دو تغییر نیز هم« مرکب»در بخش زحافات 

 .    های مختلف زحافات مفردباشد یا از شیوه( کوتاه کردن هجای بلند)سنخ تغییر از یک 
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